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چكيده
روش الگويــی يكــی از مؤثرتريــن و پايدارتريــن انواع 
يادگيری محسوب می شود كه يادگيری در آن  به طور مستقيم 
و از طريق مشــاهده انجام می گيرد. در اين روش، نمونه ای 
عينــي و قابل تقليد در برابر دانش آمــوز قرار مي گيرد و وی 
با مشــاهده ی اعمال و گفتار فرد الگو، می كوشد در همه ی 

موارد خود را همانند الگوی موردنظر سازد و شبيه او گردد.
آموزش به روش الگويی، يكي از روش هايی است كه در 
قرآن، در موضوعات گوناگون و از جمله در آموزش توحيد از 
آن استفاده شده است. در اين مقاله به نمونه ای از آن اشاره 

خواهد شد.

كليدواژه هــا: قــرآن، توحيــد، آمــوزش، روش آمــوزش، 
روش های تعليمی، روش الگويی.

روش الگويے
ــتقيم و از طريق  ــي، يادگيري به طور مس در روش الگوي
ــخصي را كه  ــاهده انجام مي گيرد. بدين نحو كه مربي، ش مش
مقبوليت لازم را براي الگو شدن دارا باشد، در برابر دانش آموز 
ــد تا از اعمال و گفتار فرد الگو پيروي كند و خود  قرار مي ده

را شبيه او سازد.
از آن جا كه در روش فوق، يادگيري به طور مستقيم 

و از طريق مشاهده انجام مي گيرد و هم چنين به سبب 
ــان به امر تقليد، اين روش  ميل و گرايش ذاتي انس
از مؤثرترين و پايدارترين انواع يادگيري محسوب 
ــي، ۱۳۷۷: ۲۴۴-۲۴۳؛  ــاد تهران ــود [دلش مي ش
ــيار  اميني، ۱۳۷۹، ج ۲: ۲۳۴]. و علت تأثير بس
ــان ها در  ــت كه انس ــاد روش مذكور اين اس زي
ــوس سروكار دارند و  همه ي عمر با امور محس
ــه همين دليل، بيش از هر چيز، از روش هاي  ب
ــذا روش الگويي نيز به خاطر  عيني متأثرند، ل
ــان ها مي نشيند و  عيني بودن آن، بر جان انس
در نفوس آن ها رسوخ مي كند. بهترين مفاهيم 

و رساترين انديشه ها نيز زماني كه در قالب نمونه اي عيني ارائه 
مي شوند، كاملاً ادراك و تصديق مي شوند. كليات علمي نيز اگر 
ــود، تصديق آن و ايمان به درستي اش،  بر مصاديق تطبيق نش
ــت؛ لذا اين سخن كه غايت  ــوار اس ــنگين و دش براي نفس س
ــماي حسناي الهي و صفات ربوبي است،  تربيت، اتصاف به اس
درك نمي شود مگر آنكه تحقق آن در نمونه اي عيني و ملموس 

مشاهده گردد [دلشاد تهراني، ۱۳۷۷: ۲۵۰-۲۵۱].

تأثير والدين و مربے در اصلاح جامعه 
ــت كه  ــان، امري طبيعي اس تأثير الگو و نقش پذيري انس

از تقليد 
ــي از نيرومندترين  ــمه مي گيرد. غريزه تقليد يك سرچش

ــري است كه در طبيعت انسان ها  غرايز بش
ــت و به آموزش  ــده اس نهاده ش

ــدارد. اين غريزه از  نياز ن
هنگام تولد با وي 

روش شـــناخت 
تعليم توحيد در قــرآن

ليلا خدام
ڪاربرد روش الگويے در آموزش توحيد

روش های تدریس

لي
ت
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ــت و تا آخر عمر باقي خواهد ماند؛ با اين تفاوت كه  همراه اس
با رشد عقلي انسان، از ميزان تقليد وي كاسته خواهد شد. به 
همين دليل، كودك در چند سال نخست زندگي خود، همه ي 
كارهايش را از الگوهاي پيرامون خود كه در درجه ي اول پدر و 
مادر هستند، الگوبرداري مي كند. با تقليد از آنان رشد مي كند 
و ساختار تربيتي اش سامان مي يابد. از همين روست كه والدين 
و مربي بايد در اصلاح رفتار و اخلاق خود بكوشند؛ زيرا اخلاق 
ــد. بر اين اساس،  و رفتار اينان، الگوي رفتار متربيان خواهد ش
ــخصيت و رفتار كودك   ــازمان دادن به ش ــي در س روش الگوي
نقش بسزايي دارد. پس از والدين نيز، شخصيت هايي كه روي 
ــزايي  كودك نفوذ معنوي دارند، نقش الگويي بس
در تربيت بازي مي كنند؛ به گونه اي 
ــاي  ــام ويژگي ه ــه تم ك
فكري و روحي و 

ــه قدرت نفوذ  ــود و هرچ ــاي رفتاري آنان تقليد مي ش جلوه ه
ــد، نمونه برداري  ــتر و زمينه ي پذيرش آماده تر باش الگوها بيش
كامل تر صورت مي گيرد. به همين دليل است كه نقش الگوها، 
ــاس ترين نقش تربيتي است، تا جايي كه الگوهاي صالح،  حس
مردم را به صلاح مي رسانند و الگوهاي فاسد، مردم را به فساد 
مي كشانند [همان، ۲۴۴-۲۴۳؛ اميني، ۱۳۷۹، ج ۲: ۹۸-۹۹]. 
ــده است كه فرمودند:  از اميرمؤمنان (ع) در اين باره روايت ش
«الناس بأمرائهم أشبه منهم بـآبائهم: مردم به زمام داران خود 

شبيه ترند تا به پدرانشان» [مجلسي، ۱۴۰۴ ق، ج ۷۵: ۴۶].
ــويه بين الگوپذيري  لذا در اين روش، با يك رابطه ي دوس
ــان ميزان كه  ــه خواهيم بود؛ يعني به هم ــازي مواج و الگوس
ــازي و  ــوه پذيري كودكان و نوجوانان اهميت دارد، اسوه س اس
الگوسازي نيز اهميت دارد. بنابراين، والدين و مربيان مي توانند 
ــجاياي پسنديده را بر  ــاب شده، صفات نيكو و س با رفتار حس
افراد و جوامع حاكم سازند. بر اين اساس، نافذترين و مؤثرترين 

روش تربيتي، روش الگويي است [اعرافي، بي تا، ج ۲: ۲۳۴].
ــي از مؤثرترين و  ــي، يك ــت روش الگوي ــذا مي توان گف ل
ــراد مورد تعليم با  ــت كه اف پايدارترين روش هاي تربيتي اس
ــري، از اعمال، رفتار  ــد كردن و نمونه قرار دادن ديگ تقلي
ــخص  ــروي مي كنند و از آن جا كه ش ــار وي پي و گفت
ــخص بدكار، هر دو مي توانند الگو قرار  نيكوكار و ش
ــت علاوه  ــد، لذا بر والدين و مربيان لازم اس گيرن
بر اصلاح رفتار و گفتار خود، الگوهاي مناسب 
ــي كنند تا آن ها راه را به  را به متربيان معرف

خطا نروند.

روش الگويے در قرآن و سنت 
ــياري از آيات قرآن  اين روش در بس
كريم به چشم مي خورد كه در برخي از 
ــوه و الگو  ــخاصي به عنوان اس آن ها، اش
معرفي شده اند و به پيروي از آنان فرمان 
داده شده است. مانند آيه ي ۲۱ سوره ي 
مباركه ي احزاب: لقد كان لكم في رسول 

در روش الگويے، يادگيری به طور مستقيم و از 
طريق مشاهده انجام مےگيرد. بدين نحو كه مربے، 

شخصے را كه مقبوليت لازم را برای الگو شدن دارا 
باشد، در برابر دانش آموز قرار مے دهد تا از اعمال و 

گفتار فرد الگو پيروی كند و خود را شبيه او سازد

در روش
طريق

شخصے
باشد، د
گفتار ف
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ــنه لمن كان يرجوا االله و اليوم الأخر و ذكر االله  ــوه حس االله أس
كثيراً: هر آينه شما را [در خصلت ها و روش] پيامبر خدا نمونه 
ــق نيكو و پسنديده اي است، براي كسي كه به خدا و  و سرمش
روز بازپسين اميد دارد و خداي را بسيار ياد مي كند». در برخي 
ــت و از اين  ــده اس ــوه ها و زندگي آنان بيان ش ديگر، رفتار اس
طريق، هدايت هاي آسماني به طور عيني در معرض مشاهده ي 
ــت؛ مانند ادب بليغ پيامبران در مقام  ــده اس افراد قرار داده ش

سخن گفتن با خداوند [همان، ج ۲، ص ۲۳۴-۲۳۵].
ــورد توجه قرار  ــلاوه بر اين كه در قرآن م روش الگويي ع
ــوي پيامبر اكرم (ص) و ائمه ي معصومين  ــت، از س گرفته اس
(عليهم السلام) و بزرگاني چون ابن سينا، مولوي، محمد قطب، 
پياژه، موريس دبس و... نيز به آن توجه شده است. براي مثال، 
ــوا دعاه الناس  ــادق (ع) در اين باره مي فرمايند: «كون ــام ص ام
بأعمالكم و لاتكونوا دعاه بألسنتكم: مردم را با رفتار خود دعوت 
ــلام،  ــد تا با زبان خود»۸ و يا محمد قطب مي گويد: «اس نمايي
ــود را بيش از هر چيز بر روش الگويي  ــه  ي روش تربيتي خ پاي
ــت؛ زيرا عملي ترين و پيروزمندانه ترين وسيله ي  قرار داده اس
تربيت، تربيت كردن با نمونه ي عملي و سرمشق زنده است». 
ــينا معتقد است كه آموزش بايد گروهي باشد  هم چنين، ابن س
ــا دانش آموزاني كه  ــود به ويژه ب ــالان خ و دانش آموز با هم س
ــنديده دارد،  ــد و آداب نيك مي دانند و عادات پس بزرگ زاده ان
معاشرت كند، زيرا كودك از كودك فرا مي گيرد و مي كوشد از 

آنان عقب نماند [اعرافي، بي تا، ج ۲: ۲۳۴-۲۳۶].

نمونه ی قرآنے در تعليم توحيد 
ــحق و  فلما اعتزلهم و ما يعبدون من دون االله وهبنا له إس
يعقوب و كلاً جعلنا نبياً [مريم/ ۴۹]: پس چون از آنان و آن چه 
ــتيدند، كناره گرفت، به او اسحاق و  به جز خداي يكتا مي پرس

يعقوب داديم و همه را پيامبر كرديم.

تفسير آيه 
فلما اعتزلهم و ما يعبدون من دون االله وهبنا له اسحاق و 
ــاً: هنگامي كه ابراهيم (ع) از قومش و  يعقوب و كلاً جعلنا نبي
عبادت آن چه كه آن ها از غير خدا مي پرستيدند، كناره گرفت 
و به سوي شام رفت، ما آن (فراق از خويشاوندان) را به آن چه 
ــان بود و نزد خداوند، گرامي تر از آن ها بود، تبديل  بهتر از ايش
ــحاق و فرزندزاده اي چون يعقوب به  كرديم و فرزندي چون اس

او بخشيديم و هر يك از آن ها را نبي قرار داديم. (۱)

ــب  صـــــــاح
در  ــب  مفاتيح الغي
تفسير اين آيه، هفت 
ــت و صفت براي  نعم

ــم (ع)  ــرت ابراهي حض
بيان مي كند كه از طرف 

خداوند به آن حضرت (ع) 
عطا شده است و دليل هر يك 

ــا را با توجه به آيات قرآن  از آن ه
بيان مي دارد. (۲) مثلاً علت اين را كه 

ــلمين نام گرفتند:  آن حضرت(ع) پدر مس
ــج/ ۷۸]، به خاطر برائت  «مله أبيكم إبراهيم» [ح

ــتن ايشان از پدر خويش در راه خدا بيان مي كنند: «فلما  جس
ــم لأوه حليم» [توبه/  ــه أنه عدو الله تبرأ منه إن ابراهي تبيَّنَ ل
ــاره  ۱۱۴]؛ از جمله نعمت هاي ديگر كه جناب فخر به آن اش
ــد، اعطاي اسـحاق (ع) و يعقـوب (ع) به آن حضرت  مي كن
ــت كه در اين آيه به آن اشاره  ــان اس (ع) و نبي قرار دادن ايش
شده است و دليل آن را به خاطر اعتزال و دوري از مردم بيان 
مي كنند كه در سوره ي مباركه  ي مريم آمده است: و أعتزلكم 

و ما تدعون من دون االله [مريم/ ۴۸].
صاحب التحرير در تفسير اين آيه مي نويسد: هنگامي كه 
ــراق انس نگرفت  ــش دوري گزيد و با اين ف ــدرش و قوم از پ
ــه اي داديم تا با آن ها انس  ــاس  ترس كرد)، ما به او ذري (احس
گيرد و لذا پسرش اسحاق و پسر پسرش يعقوب را به او داديم 
و هر دوي آن ها را نبي قرار داديم. و اين پاداش تنها در اعطاي 
اسحاق(ع) و يعقوب (ع) خلاصه نمي شود، زيرا عبارت آيه نيز 
ــت. پس اسماعيل (ع) را هم به او عطا كرد و  بيانگر حصر نيس
اعطاي اسماعيل قبل از اعطاي اسحاق است. اما همه ي اين ها 

بعد از دوري حضرت (ع) از قومش صورت گرفت.
ــحاق و يعقوب ياد كرده و از  ــا علت اين كه فقط از اس و ام
اسماعيل نامي نبرده، اين است كه هنگامي كه حضرت ابراهيم 
خواست از قومش دوري گزيند، همسرش ساره نيز براي رضاي 
ــش دوري گزيد. بنابراين، خداوند هديه اي را  پروردگار، از قوم
ــت كه دادن اسحاق و  ــمول هر دوي آن هاس ذكر كرد كه مش
يعقوب به آنان است و براي اين است كه اين موهبت به حضرت 
ابراهيم(ع) به خاطر مفارقتش از پدر و قومش داده شده است. 
ــد تا حضرت با آن معاشرت كند و مأنوس  لذا بايد چيزي باش
شوند كه همان اسحاق و يعقوب هستند و اما در مورد حضرت 

روش الگويے علاوه 
بر اين ڪه در قرآن مورد 
توجه قرار گرفته است، 
از سوی پيامبر اڪرم 
(ص) و ائمه ی معصومين 
(عليهم السلام) و بزرگانے 
چون ابن سينا، مولوی، 
محمد قطب، پياژه، 
موريس دبس و... نيز به 
آن توجه شده است
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ــد  خداون ــماعيل،  اس
اراده كرده است تا دور 
ــم، در مكه و  از ابراهي
ــوار خانه ي كعبه  در ج
ــد. و لذا از حضرت  باش
مستقل  به طور  اسماعيل 
ياد كرده است [ابن عاشور، 

بي تا، ج ۱۶: ۵۱-۵۲].
ــت، علت  ــد اس ــه معتق علام
ــحاق اكتفا  اين كه در اين آيه به نام اس
ــت كه خداوند خواسته است  ــده، اين اس ش
ــجره ي نبوت در بني اسراييل اشاره كند.  به توالي ش
ــحاق، از يعقوب ياد شده است. چون دودمان  لذا بعد از نام اس
ــوب، جمع كثيري از انبيا بوده اند و مؤيد اين معنا جمله ي  يعق
ــت [طباطبايي، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۴: ۶۲- «و كلا جعلنا نبياً» اس

.[۶۱
صاحب تفسير نمونه، اعطاي اين موهبت بزرگ ـ فرزندي 
هم چون اسحاق و نوه اي هم چون يعقوب ـ به حضرت ابراهيم 
را نتيجه ي آن استقامتي مي داند كه آن حضرت را در مبارزه با 
بت ها و كناره گيري از آن آيين باطل از خود نشان داد. [مكارم 

شيرازي، بي تا، ج ۱۳: ۸۶].
ــه خداوند به حضرت  ــت ك ــذا اين آيه بيانگر نعمتي اس ل
ــحاق و يعقوب به  ابراهيم(ع) عطا كرد و آن نعمت، اعطاي اس
ــت كه هر يك از آن ها را نبي قرار داد و اين نعمت  ــان اس ايش
ــرت (ع) از قومش (به  ــر دوري و كناره گيري آن حض به خاط
ــا غير از خدا  ــدا) و دوري از عبادت آن چه كه آن ه ــر خ خاط

مي پرستيدند، به ايشان عطا شد.

روش تعليم توحيد در آيه 
ــه دوري از  ــراي اين كه مردم را ب ــه، خداوند ب ــن آي در اي
ــتي و به طور كلي نفي عبادت غير خدا دعوت كند، به  بت پرس
ــتان حضرت ابراهيم را  ــتاني واقعي مي پردازد و داس بيان داس
نقل مي كند و مي فرمايد: در قبال دوري و كناره گيري حضرت 
ابراهيم از قومش، به خاطر خدا و دوري از عبادت چيزهايي كه 
ــتيدند، اسحاق و يقعوب را به ايشان  آن ها غير از خدا مي پرس
عطا كرد و با بيان اين ماجرا، الگويي را براي مخاطبان به تصوير 
ــرت را برمي گزيند و از قوم  ــد كه براي حفظ دين هج مي كش
ــان پاداش مي دهد.  ــود كناره مي گيرد و خداوند نيز به ايش خ

ــوزد كه گاهي اوقات به خاطر  بدين ترتيب، به مؤمنين مي آم
خداوند، بايد از چيزهايي كه دوست دارند بگذرند و براي حفظ 

دين اگر لازم باشد، هجرت كنند.

نتيجه گيری 
ــه در امر تعليم  ــت ك روش الگويي يكي از روش هايي اس
ــت. در اين روش، نمونه اي  ــتفاده شده اس توحيد در قرآن اس
عيني و قابل تقليد مطرح مي شود تا شخص با مشاهده ي وي، 

از اعمال و گفتارش تقليد كند و خود را همانند وي سازد.
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